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é سعيد وزيري‌زاده* 

‌مشاهير 
‌دانش‌آموختگان دارالفنون:

دكتر ذبيح‌الله صفا  
ش

زار
گ

نوين اشاره تاریخ آموزش  مدرســۀ دارالفنون، نقطه عطفي در 
در ايران به‌شــمار می‌آید. این مرکز در طول 150 سال از فعاليت‌هاي آموزشي 
خود، در دوره‌هایی به‌صورت آموزش عالي در نظر گرفته شــد و در مقاطعی نيز 
به‌عنوان دبيرستان فعاليت داشته، که نقشی مؤثر در تربیت چهره‌هاي ماندگار 
 در عرصه‌هـای گـوناگـون علمي و آموزشی ایفـا کرده است. افرادی که هر‌یک

با دانش و اخلاق خویش، به غنای جامعۀ فرهنگی کشور افزوده‌اند. در شماره‌هاي 
 پیشــین، فهرســتي از برخی از دانش‌آموختگان اين مركز آموزشي ارائه شد.
در اين شــماره و شــماره‌هاي آينده، قصــد داریم تعدادي از مشــاهير و 
 دانش‌آموختگان اين مركز را به‌صورت كامل‌تر معرفي کنیم و در کنار آن، به معرفي

چهره‌هاي خدوم و ماندگار تعليم و تربيت ايران نیز بپردازیم.

)4/1(

E‌mail: ramezani.hr@gmail.com

و‌تربیت            * نویسنده و پژوهشگر حوزه تاریخ تعلیم‌

مؤلف اثر ماندگار: تاريخ ادبيات ايران
)تولد: 1290 شهميرزاد  وفات: 1378 آلمان(

 زندگينامه
 1290 اردیبهشت‌ماه  يازدهم  تاريخ  در  تهران،  دانشگاه  ممتاز  استاد  صفا،  ذبیح‌الله 
خورشيدي در شهميرزاد سمنان، ديده به جهان گشود. دوران كودكي وي در شهر بابل 
سپری شد؛ در همین شهر بود كه تحصيلات ابتدايي را به پايان رسانيد. تحصيلات متوسطه 

را در دبیرستان‌های سيروس و دارالفنون گذراند.
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صفا در سال 1312 خورشيـدي در رشتـه ادبي دبيرستـان دارالفنون، موفق به دريافت 
ششم ادبي شد. سپس براي ادامۀ تحصيل به دانشگاه راه يافت و در رشتۀ فلسفه و ادبيات 
فارسي دانشسراي عالي، تحصيلات خود را ادامه داد و در سال 1315 مدرك كارشناسي خود 
را دريافت كرد. پس از گذراندن دوره خدمت وظيفه، به سمت دبيري دبيرستان شرف تهران 
منصوب شد و در همان سال دانشجوي اولين دوره دكتري ادبيات شد. لكين درجه دكتري 
را به علت طولاني بودن مدت تحقيق )حماسه‌سرایی در ايران(، در سال 1321 دريافت كرد. 
پس از اخذ دكتري براي تدريس تاريخ ادبيات در دانشكده ادبيات تهران انتخاب شد و پس‌از 
طي مراتب دانشياري و استادي در آن دانشكده به خدمت خود ادامه داد. سرانجام در سال 

1348 بازنشسته شد. )فرهنگ دارالفنوني‌ها، ص122(.

 سال‌شمار مشاغل دكتر صفا
1. از سال 1320 تا 1325 رئيس اداره دانشسراي مقدماتي در وزارت فرهنگ؛ 

2. از سال 1320 تا 1325 رئيس تعليمات عاليه در وزارت فرهنگ؛
3. از سال 1320 تا 1321 بنیان‌گذار و مدير مجله سخن؛

4. از سال 1335 تا 1341 رياست ادارۀ كل انتشارات و روابط دانشگاهي در دانشگاه 
تهران

5. از سال 1325 تا 1347 مدير مجلۀ دانشكدۀ ادبيات تهران؛
6. از سال 1325 تا 1336 عضو هیئت‌مدیره جمعيت شير و خورشيد سرخ ايران؛

7. از سال 1325 تا 1343 دبير كميسيون ملي يونسكو در ايران؛
8. از سال 1327 تا 1335 عضويت در کنفرانس‌های عمومي يونسكو در بيروت، پاريس، 

فلورانس، مونته‌ويدئو، دهلی‌نو و ... .
9. از سال 1343 تا 1357 نائب رئيس كميسيون ملي يونسكو در ايران؛

10. از سال 1346 تا 1357 عضويت شوراي عالي فرهنگ و هنر؛
11. از سال 1350 تا 1357 دبير شوراي عالي فرهنگ و هنر.

 شرکت در کنفرانس‌های يونسكو
دکتر صفا در مجامع بین‌المللی حضوری فعال داشت از جمله در کنفرانس‌های عمومي 
یونسکو دورۀ سوم سال 1948 ميـلادي، كـنفرانس دورۀ چهـارم 1949 ميلادي، كنفرانس 
دورۀ پنجم 1950 ميلادي، كنفرانس ششم 1954 ميلادي، كنفرانس نهم 1956 ميلادي، 
كنفرانس دهم 1958 ميلادي كه به‌ترتيب در بيروت، پاريس، فلورانس، مونته ويدئو، دهلی‌نو 

و پاريس تشيكل مي‌شد به‌عنوان عضو هيئت نمايندگي ايران شركت‌کرد.
در سال 1956 و 1958 به دعوت دولت بلژيك، در كـنفرانس عـمومي »تفاهم شرق و 
غرب« كه در بروكسل تشکیل‌شده بود، شركت كرد و طي دو جلسه رياست آن كنفرانس 
و یک‌بار هم  اجتمـاعي« دمشق  »امـور  كـنفرانس  در  بعدازآن یک‌بار  عهده گرفت.  بر‌  را 
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 در  كنفرانس عمومي »تفاهم شرق و غرب« در كلكته و كنفرانس »امور جوانان«
در بخارست شرکت کرد.

 اما از آنجا که صفا به كارهاي علمي و پژوهشي علاقه‌مند بود، این‌گونه
دعـوت‌ها و سـفرها را رها كرد. بااین‌همه از سال 1341 تا سال 1342 
به‌دعوت دانشگاه، در سمينار شرق‌شناسی آن دانشگاه، سمت استادي 
تاريخ و فرهنگ و ادبيات ايراني را عهده‌دارند. )فرهنگ دارالفنوني‌ها، 192(

 خدمات دانشگاهي
 صفا از سال 1321 تا سال 1348 كه بازنشسته شد، دانشیار کرسی
تاريخ ادبيات ايران دوره اسلامي بـود. در ايـن دوران، از زمان ريـاست 
دكتر منوچهر اقبال در دانشگاه تهران تا سال 1341 رياست اداره كل 
انتشارات و روابط دانشگاهي دانشگاه تهران بر‌عهده او بود. در همان‌حال 

عضويت انجمن تألیف و ترجمه كتاب را نیز بر‌عهده داشت.
در سال 1341، مدتي عضو اجتماعي دانشكده ادبيات در شوراي دانشگاه تهران بود و 
از نيمه سال 1341 تا سـال 1347 نيز با سـمت رياست دانشكده در آن شورا، شركت كرد. 
از سال 1342، مديـريت گروه آموزشي زبان و ادبيات فارسی دانشکده ادبيات و در همان 
حال تدریس موادي از دروس دوره‌های فوق‌لیسانس و دوره دكتري زبان و ادبيات فارسي 

با ايشان بود. )همان، 143(

 آثار چاپ‌شده صفا
1. گاه‌شماری و جشن‌های ملي ايرانيان 1355؛

2. مرگ سقراط: نوشته لامارتین، ترجمه استاد صفا 1314؛
3. رافائل، لامارتین )ترجمه(1317؛

4. آموزشگاه‌ها و آموزش‌ها در ايران ‌1315 ـ 1354؛
5. حماسه‌سرایی در ايران 1324؛

6. دانش‌های يوناني در شاهنشاهي ساساني 1331؛
7. تاريخ علوم عقلي در تمدن اسلامي تا اواسط قرن پنجم 1331؛

8. آيين سخن در معانی و بیان 1331؛
9. تاریخ تحول نظم و نثر فارسی 1331؛

تاریخ ادبیات در ایران )۵ جلد در ۸ مجلد( 1332 تا 1362؛ 	.10
11. مزدا پرستی در ایران قدیم 1336؛

12. دیوان عبدالواسع جبلی )تصحيح( 1339؛
13. نثر فارسی از آغاز تا عهد نظام‌الملک، ۱۳۴۷؛

14. گنج سخن، شاعران پارسی‌گوی و منتخب آثار آنان )از رودکی تا بهار(، ۳ جلد، ۱۳۳۹؛
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صفا در سال‌های 
بالندگي و شور 
جواني روزنامه‌ای 
به نام شباهنگ 
تأسیس كرد

15. گنجینة سخن، پارسی‌نویسان بزرگ و منتخب آثار آنان، ۶ جلد، ۱۳۶۳–۱۳۴۸؛
16. دیوان سیف‌الدین محمد فرغانی )تصحيح در ۳ جلد(، ۱۳۴۱ ـ ۱۳۴۴؛

17. بختیارنامة دقایقی مروزی‌ )تصحيح(، ۱۳۴۵ ؛
18. داراب‌نامة بیغمی )فیروزشاه‌نامه( )تصحيح(، ‌۱۳۴۱ـ 1339؛

19. داراب‌نامة طرسوسی )تصحيح(، 1344‌۱۳۴۶؛
20. دورنمایی از فرهنگ ایرانی و عصر جهانی آن، ۱۳۵۰؛

21. نیکی‌نامه، 1355؛
22. تاریخ ادبیات ایران 1345؛

23. تاریخ علوم و ادبیات ایرانی، ۱۳۴۷؛
24. مقدمه‌ای بر تصوف، ۱۳۵۴؛

25. سیری در تاریخ زبان‌ها و ادب ایرانی، ۱۳۵۵؛
26. نظری به تاریخ حکمت و علوم در ایران، ۱۳۵۵؛

 فعالیت‌های سياسي صفا
صفا در سال‌های بالندگي و شور جواني، هم‌زمان با دوران پهلوی اول، به عرصۀ اندیشه 
و سیاست گام نهاد. چون کمی به اندیشه‌های چپ گرايش پیداکرد، مدتی به بند و گرفتاري 
دچار شد. پس از آن واقعه، صفا از گرایش‌های تند سياسي فاصله گرفت و ترجیح داد نیروی 
فکری و روحی خود را در مسیر علم و فرهنگ صرف کند. پس از واگذاري امتياز مجلۀ سخن 
به دوست خود، خانلري، روزنامه‌ای به نام شباهنگ تأسیس كرد؛ اين روزنامه بیشتر به مسائل 
اجتماعي و سیاسی می‌پرداخت و در خط مشی کلی با جرايدي هماهنگي داشت كه به پيروي 
از سياست‌های سيد ضياء گرایش نشان می‌دادند و محمود پورشالچي، به‌عنوان سردبير روزنامه 

برگزیده شد. )ايرج افشار، 1398: 1294(.

 صفا و تاريخ ادبيات ايران
 ايرج افشار در كتاب نادره كاران دكتر صفا را اینگونه معرفی می‌کند:

صفا در دوره ادبي دبيرستان فيروز بهرام معلم تاريخ ادبيات و يكي دو درس ادبي ديگر 
بود. من سه سال شاگرد اول بودم. دوستش ناتل خانلري معلم ديگرمان بود. اين دو بودند 
كه هم‌زمان و هم‌تراز در آن زمان مدارج ادبي را می‌گذراندند و با هم انتشار مجله سخن را 
آغاز كردند و نزديك به هم دكتري ادبيات گرفتند. صفا به ما بیشتر درس می‌گفت: او عضو 

انجمن ایران‌شناسی بود. )همان: 1292(.

 صفا و انجمن ایران‌شناسی
انجمن ایران‌شناسی به ابتكار و پشتكار پورداود تأسیس شده بود و چند تن از شاگردان 
خود را در گرداندن انجمن همکار كرده بود. صفا يكي از آن‌ها بود. محمد معین، منوچهر 
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صفا در دوران 
دانشجويي گرایش 

سیاسی پيدا کرد

ستوده، مصطفي مقربي، احمد افشار شيرازي، محمدجواد مشکور، محمد يكوان پور مكري و 
چند نفر ديگر عضو بودند كه به‌تدریج من افتخار دوستي آن‌ها را يافتم و به دستور پورداود 

به عضويت انجمن درآمدم. )همان: 1292(.

 اخلاق صفا از نگاه شاگردانش
ايرج افشار می‌نویسد كه: »وقتی که قرار شده بود من تصدّی كتابخانه ملي را عهده‌دار 
شوم، دوست عزيزم آقاي ابراهيم صفا یعنی برادر دكتر صفا سال‌های دراز بود كه در آن 
كتابخانه خدمت می‌کرد و سمت‌ معاونت داشت. از مرحوم دكتر صفا كه من سه سالي 
شاگرد او بودم به من پيغامي رسيد كه به زيارتش بروم. به دبيرخانه دانشگاه رفتم ايشان در 
آن وقت هنوز رئيس اداره انتشارات دانشگاه بود. فرمود: فلاني اگر امكان دارد از قبول رياست 
كتابخانه ملي عذر بخواه، شايد برادرم را به آن كار بگمارند. مطلب را شنيدم و گذشت. طبعاً 
به شوق آن خدمت را پذيرفتم ولي صفا كه مظهر صفا بود هیچ‌گاه پس از آن متذکر نشد 

كه چرا رفتي و پذيرفتي و سخن معلم خود را به گوش نگرفتي، به دل نگرفت.« )همان(.

 صفا و دكتر صالح
 ايشان )صفا( زمان رياست دانشگاه دكتر صالح، رئيس اداره امور كتابخانه دانشگاه بود و
 در همان زمان رئيس دانشكده ادبيات هم بود. در آن ايام تصدي اداره انتشارات و روابط فرهنگي
به من واگذار شده بود. پس از چنـد‌ماه نظر دكتر صالح بر آن شد كه امـور كتابخانه از دكتر 
صفا سلب و به من واگذار شود. اين كار با رضايت صفا انجام شد. دکتر صفا بدون هیچ‌گونه 
آرامی از آن کار کنار رفت و همـه‌جا مشوق من بود. احتراماً عنوان مشاور کتابخانه  واکنش و نا

به ایشان داده شد.
 از صفاتِ صفا بی‌پیرایگی، ایران‌دوستی، فرهنگ‌پروری، ن‌كيدلي، ادب، حجب و مخصوصاً

كمك به پرورش استعداد ديگران بود. )همان(.
با اينكه صفا در دوران دانشجويي گرایش سیاسی پيدا کرد؛ اما خيلي زود از سياست 
کناره گرفت و به تحقيق در ادب و فرهنگ ايراني پرداخت. او نه آرزوي نماينده شدن را 
داشت و نه وزير شدن و نه سناتور انتصابی‌شدن و اين‌گونه بود که ایرج افشار توانست او را 
به‌عنوان يك استاد ممتاز، پژوهشگر دقيق، ایران‌دوست و خالق اثر گران‌قدر »تاريخ ادبيات 

ايران« معرفي كند. 
باید به ايرج افشار حق داد كه چنان درباره استادش، صفا و مهرباني‌اش سخن مي‌گويد و 
تأکید می‌کند كه: »تاريخ ادبيات در ايران شایسته‌ترین، مهم‌ترین و پايدارترين تألیف اوست. 
كتابي است كه آوازه جهاني گرفتـه است. صفا بر سر تـدوين آن شيره جان را مصروف كرده 
است و بايد شادمان باشيم. از اين لحاظ اگر او چنين كتابي را عرضه نكرده بود، دانشجويان 
 و دانش‌پژوهان هنوز نـاگـزير از مـراجعه به کتـاب‌های اته، بـراون، اربـری، رپیکا بودند«

)همان: 1295(
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 دكتر صفا در 80 سالگي
دكتر احمد مهدوي دامغاني درباره جشن 80 سالگي دكتر صفا می‌گوید كه:

»جناب دكتر متینی كه درصدد بزرگداشت مقام شامخ استاد بزرگوار ارجمند و اديب 
نامدار دانشمند، بهین يادگار اساتيد عالی‌قدر دانشگاهی در گذشته‌ی ما حضرت آقاي 
دكتر ذبیح‌الله صفا أدام الله تعالي عمره و عزّه و علوّه و قدرشناسي از خدمات گران‌بها و 
في‌الحقيقه خارج از حد تقويمي كه آن حضرت به ادب فارسي چه از طريق تسليم و چه 
از طريق تألیف فرموده است، برآمده و به مناسبت هشتادسالگی آن مرد نازنين و بی‌بدیل، 
مندرجات يك شماره از مجله ایران‌شناسی را به بيان ارادت و اداي احترام ارادتمندان و 
دوستان و شاگردان معظم له، به آن استاد ممتاز جلیل‌القدر اختصاص داده‌اند؛ و به اين 
ناچيز هم سي سال پيش از اين، ورقه ختم ظاهري تحصيلات دانشگاهی‌اش به امضاي 
آن استاد گران‌مایه به‌عنوان رئيس دانشكده ادبيات موشح شده است، مجال مرحمت 
 فرمودند كه براي عرض ادب و اخلاص خود حضور آن استاد عزيز وسيله‌اي داشته باشد.«

)مهدوي دامغاني: ص188(. 
مهدوي دامغاني پس از اين مقدمه درازدامن دربارۀ دكتر صفا، این‌گونه داوري می‌کند كه:

»در رفعت مقـام حـضرت دكتر صفا و ارزش والاي تألیفات ايشـان همين بس كه 
مسلم است در حال حاضر ـ در سراسر عالم ـ كتاب عظيم تاريخ ادبيات دكتر صفا، 
يگانه مرجع وثيق هر دانـشجو و طالب علم مبتدي و مستنـد دقـيق متتبع و محقق 
ادب فارسي به شمار می‌رود؛ و هيچ علاقه‌مند به شعر و ادب فارسي در هر‌پايه  منتهی در‌
از‌دانش ادبي كه باشد از مراجعه و مطالعه و بهره بردن از اين كتـاب شريف بی‌نیاز 

نيست. )ایران‌شناسی، سال سوم: 31‌30(.
بگذريم از این‌که من شايد به علت قلت سواد ادبي، این‌گونه نثر را نمی‌پسندم، اما 
واقعيت اين است كه تا سال 1286ش، ما كتابي جامع به نام تاريخ ادبيات نداشتيم. پس 
از اين تاريخ هم کتاب‌هایی كه دراین‌باره تألیف شد، براي نياز دبیرستان‌ها بود و كساني 
كه می‌خواستند درباره شاعران، نويسندگان، شیوه‌ نثر و نظم تحقیق نمايند، ناگزير 
می‌شدند از پژوهش‌های شرق‌شناسان بهره گيرند. به باور من پس از انقلاب مشروطه 
گام‌هایی در اين راه برداشته شد. آن‌گونه كه مهدوي دامغاني در جستاري تحت عنوان 
»مروري بر تاریخ‌های ادبيات عربي و پارسي«، يادآوري کرده‌اند. جا دارد كه بخش‌هایی 

از اين مقاله در اينجا آورده شود:
»اولين كتابي كه درباره شاعران در ايران منتشر شد و به تقليد از فرنگيان عموماً و از 
مستشرق نامدار مرحوم، ادوارد براون، خصوصاً به نام تاريخ ادبيات نام‌گذاری شد، همان 
كتاب تاريخ ادبيات ايران تألیف مرحوم دكتر صادق رضازاده شفق تبریزی استاد دانشگاه 
و تحصیل‌کرده آلمان است. آن مرحوم در آن كتاب فهرست‌وار درباره خط و زبان ايران 
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قديم و ظهور فارسي دري و اولين شاعران و 
همان داستان »آهوی کوهی در دشت چگونه 
مختصر  ترجمه  به  و سپس  كذايي  دوذا«ی 
شاعران تا دوره قاجار پرداخته است. اين كتاب 
اختصار، خصوصاً  به علت  و  انتشار  به‌محض 
بودنش،  ساده  كه  بودنش،  سطحي  نه  اگر 
جزء کتب درسي دوره دوم دبیرستان‌ها قرار 
گرفت و خيال می‌کنم هم‌دوره‌های اين ناچيز 
و محصلان دوره‌های متقدم بر او مانند خود 
استاد دکتر متینی كه بايد بر اساس اين كتاب 
ششم ادبي را امتحان می‌دادیم، هنوز بعضي 
عبارات آن را عیناً به خاطر داشته باشيم. البته 
اين كتاب به آن‌چنان مقبوليتی كه صلاحيت 

استناد و ارجاع به آن در تحقيقات ادبي را داشته باشد، نائل نشد و طبعاً جاي يك كتاب 
جامع »تاريخ ادبيات« به همان معني و مقصود مصطلح جدید كه شناسنامه بهتري براي 
شاعران و نويسندگان و زعماي فكر و هنر ايران باشد و مسير تحول شعر و نثر و علوم 
و فنون را به‌خوبی نشان دهد. در فرهنگ ايران خالی بود تا آن‌که خداوند متعال، استاد 
عزيز دانشمند پاک‌نهاد بزرگوار ما دكتر ذبیح‌الله صفا ـ أدام تعالي عزه و عمره را موفق 
فرمود كه همت مردانه و ذوق و سليقه و تحقيق خود را بر تألیف، تدوين تاريخ ادبياتي 
كه از هر جهت جامع و مانع باشد و آنچه خوبان همه دارند او به‌تنهایی داشته باشد 
مصروف فرمايد. در اين كتاب عظيم جلیل‌القدر كه تاكنون قريب به 6 هزار صفحه آن 
به زيور چاپ آراسته شده است )دقیقاً 5907 صفحه( اهم مسائل و موضوعات مربوط به 
سخن دري و شعر فارسي و سير فرهنگي و تاريخي زبان و ادب فارسي و تحولات ناشیه 
از اوضاع سياسي و اجتماعي و مذهبی در آن و شرح‌حال شعرا و نويسندگان و عالمان 
و منتخب تناسبي از شعر هر شاعر )به مقدار عظمت و اهميت آن شاعر( با نثري بسيار 

شيوا و روان به رشته تحرير درآمده است.« )مجله ایران‌شناسی، 1373، ش2: 198(.
در سخن ديگر می‌گوید:

بي هيچ ترديد اگر مقرر شود از میان همه کتاب‌های فارسي كه در هفتادسال اخير 
تألیف و انتشار یافته است فقط 15 كتاب و حتی ده كتاب درجه اول عام‌المنفعه انتخاب 

و معين شود اين كتاب مستطاب يكي از اولین‌هاست.
به باور من اگر دكتر صفا كه آثار بسيار ارزنده ادبي را تألیف کرده‌اند اگر به غير از 
تاريخ ادبيات ايران، هيچ اثري خلق نمی‌کردند. باز هم در زمره معدود و انگشت‌شماری 
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از پژوهندگان ايراني، از مشروطه تاکنون به‌حساب مي‌آمدند، يعني پژوهنده ادبي در اين 
زمان خود را بی‌نیاز به اين كتاب نداند، البته اين اظهارنظر به اين معني نيست كه اين 
كتاب از هرگونه لغزش يا اشتباهي بركنار است. به‌هرحال در كتابي با اين حجم امكان 

اشتباه و لغزش هم وجود دارد. 
اين جستار را با بخشي از نوشته تاريخ ادبيات صفا به پايان می‌برم به اميد آنكه 
كسي يا كساني كه دل به ادب فارسي دارند، همت كنند، كتابي درباره داستان تاريخ 
ادبيات در ايران بنويسند، كاري كه در اين شرايط كه برخي وقتي می‌بینند كه مترجمي 
ايراني، عنوان اصلي كتاب ادوارد براون »A Literary History of Persia« را به تاريخ 
ادبيات ايران ترجمه كرده است، در صحت كاربرد لفظ ايران به Persia چه لفظي را 

بايد به كار برد؟
 »راستش را بخواهيد براي من ميسر نيست تا از ياد كساني كه قلب‌های پاكشان
در مهر ايران و ادب ايراني می‌تپد، آني غافل بمانم و همه آنان را از هندي، رومي، ترك، 
 ايراني به یکسان و با يك نظر کاملًاً بی‌طرف و خالي از هرگونه زیب و رياي سياسي
در كنار هم ننهم و با همه دوستي بی‌شائبه نداشته باشم و به آثارشان به يك نحو عشق 
نورزم. اين پاک‌طینتان در خاطر من از بسياري از كساني كه در سرزمين ايران خانه 
دارند ولي هیچ‌گاه در حفظ و اشاعه فرهنگ ايران قدمي برنداشته‌اند، ایرانی‌ترند.« )صفا، 

1364، ج5، بخش2(.
استاد صفا براي پاسخ دادن به سیاست‌های ضد ايراني، كه منشأ آن‌ها را بايد در خارج 
كشور جست، عنوان آخرين كتاب تاريخ ادبيات در ايران را به‌صورت »تاريخ ادبيات در ايران 

و قلمرو زبان پارسي« تكميل فرموده است. روحش شاد باد.
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